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در امتداد تاریکی

مردم نخوانند، مسئولان اشک بریزند

راز عجیب کوله پشتی!

اختصاصی خراسان

نقشه شوم مرد عاشق پیشه!

او چنان نقش یک مرد عاشق پیشه را به زیبایی 
بازی کرد که من نفهمیدم در دام شیادی حیله گر 
افتاده‌ام اما روزی متوجه نقشه شوم آن مرد حقه باز 
شدم که دیگر همه سرمایه ام را از دست داده بودم 
و ... زن 33ساله که با چشمانی اشک بار دست به 
دامان قانون آویخته بود تا راهی برای حل مشکلش 
بیابد، در حالی که بیان می کرد از نگاه کردن به 
چشمان مادرم شرم دارم، درباره سرگذشت تاسف 
بار خود به کارشناس اجتماعی کلانتری نجفی 
مشهد گفت: 14سال بیشتر نداشتم که پدرم را 
به خاطر بیماری سرطان از دست دادم و به همین 
خاطر دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم. از آن روز 
به بعد مادرم در خانه های مردم کارگری می کرد تا 

من و خواهر و برادرانم را سر و سامان دهد. 
ــود خواهر  خــاصــه بــا هــر سختی و مشقتی ب
و برادرانم ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت 
خودشان رفتند. با آن که مادرم تلاش می کرد 
تا حداقل امکانات رفاهی را فراهم کند ولی من 
همواره از کمبود محبت پدری زجر می کشیدم تا 
این که بالاخره در 25سالگی با »سهراب« ازدواج  
کردم اما مدتی بعد متوجه شدم که همسرم به مواد 
مخدر صنعتی اعتیاد دارد، چرا که مدام مرا کتک 
می زد و تحقیرم می کرد. اختلافات من و سهراب 
به جایی رسید که دیگر نمی توانستم لحظه ای 
در کنار او زندگی کنم، به همین دلیل مهریه ام را 
بخشیدم و تنها طلاهایی را با خودم بردم که در 
جشن عقدکنان و مراسم عروسی هدیه گرفته بودم 
ولی بعد از طلاق دچار افسردگی های روحی و 
روانی شدیدی شدم تا حدی که زیر نظر متخصص 
روان پزشکی قرار گرفتم و انواع داروها را مصرف 
می کردم. وضعیت روحی ام هر روز بدتر می شد 
تا این که یک ماه قبل و برای ادامه درمان به همراه 
مــادرم عازم تهران شدیم. هنگامی که در مرکز 
پزشکی مشغول انجام امور درمانی بــودم، مرد 
40ساله ای در کنارم قرار گرفت تا برای سریع تر 
انجام شدن کارهایم به من کمک کند. من هم در 
همین مدت کوتاه آشنایی به درد دل با او پرداختم 
و سیر تا پیاز زندگی ام را برایش بازگو کردم. آن 
مرد که خود را »نیما« معرفی می کرد، مدعی شد از 
همسرش طلاق گرفته و قصد ازدواج مجدد دارد.

خلاصه این آشنایی و گفت وگوها در حالی به رد و 

بدل کردن شماره تلفن انجامید که او به شدت به 
من ابراز علاقه می کرد و خود را دلباخته من نشان 
می داد. هنوز یک هفته از بازگشت ما به مشهد 
نگذشته بود که نیما برای دیدار من به مشهد آمد 
اما مادرم که احساس می کرد نیما کاسه ای زیر 
نیم کاسه دارد، مخالف دیدارهای حضوری من 
بود و اعتقاد داشــت ازدواج با آن مرد ناشناس 
فرجام خوشی ندارد، ولی من که به حرف های 
نیما اعتماد کرده بودم، به درخواست هایش برای 
گفت و گوهای حضوری پاسخ مثبت می‌دادم.  
بالاخره در یکی از این دیدارها او را به منزلم دعوت 
کردم و حتی ماجرای بیماری ام را با او در میان 
گذاشتم، با وجود این نیما که خود را عاشق من 
نشان می داد مدعی بود به چیزی جز ازدواج با 
من نمی اندیشد. خلاصه یک هفته بعد من به 
عقد موقت نیما در آمدم و او در خانه ما ساکن شد. 
مادرم با همان درآمد کارگری هزینه ها و مخارج 
او را تامین می کرد و من هم نقشه های گوناگونی 
را برای یک زندگی شیرین می کشیدم تا این که 
او از من خواست طلاهایم را بفروشم تا بتوانیم 
خانه ای را برای آغاز زندگی مشترک رهن کنیم. 
من هم با خوشحالی همه طلاهایم را فروختم 
و مبلغ 36میلیون تومان را به حساب نیما واریز 
کردم ولی از روز بعد اخلاق و رفتار او به کلی تغییر 
کرد، به گونه ای که آشکارا دروغ می گفت و دیگر 
توجهی به من نداشت. در همین روزها بود که به 
طور اتفاقی کارت ملی او را پیدا کردم و تازه متوجه 
شدم که نیما حتی هویت اصلی خود را از من پنهان 
کرده است. وقتی ماجرا را برایش بازگو کردم او به 
طور ناگهانی به مکان نامعلومی رفت، در حالی که 
من فقط یک شماره تلفن اعتباری از او داشتم. او 
بار اول با وعده و وعیدهای واهی مرا امیدوار کرد 
که به زندگی مشترک باز می گردد اما بعد از آن 
دیگر گوشی تلفن را خاموش کرد و پاسخم را نداد. 
حالا نه تنها آبرویم رفته است و همه سرمایه ام را از 
دست داده ام بلکه از نگاه کردن به چشمان مادرم 

شرم دارم و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از 
سوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس کلانتری 
نجفی( تلاش پلیس برای شناسایی مخفیگاه 

این کلاهبردار عاشق پیشه آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

جنایت با سنگ خیانت 
سجادپور- مــرد غریبه ای که با همدستی 
زن خیانتکار، شوهر او را با ضربات سنگ به 
قتل رسانده بــود، روز گذشته با هوشیاری 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی دستگیر شد و راز این جنایت هولناک 
را فاش کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
صبح روز گذشته جسد مردی حدود 45 ساله 
در جاده روستایی اطراف بهشت رضوان مشهد 

کشف شد که آثار ضربات با جسم سخت بر سر 
وی نمایان بود. دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه 
قتل عمد در محل کشف جسد، بررسی ها آغاز 
و مشخص شد که مرد مذکور در محل دیگری 
به قتل رسیده و جسد وی توسط فرد یا افرادی 

در محل کشف رها شده است.
ــاش کــارآگــاهــان اداره  ــود کــه ت ــن گونه ب ای
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور 

دستورات محرمانه ای از سوی قاضی »محمود 
ــرای شناسایی هویت مقتول  ب راد«  عارفی 
و دستگیری عامل یا عاملان جنایت ادامــه 
یافت تا این که چند ساعت بعد گروه ویژه ای 
از کارآگاهان با راهنمایی های مقام قضایی 
موفق شدند مرد غریبه ای را دستگیر کنند که 
با همدستی همسر مقتول مرتکب این جنایت 

وحشتناک شده بودند.

به گزارش خراسان، مرد مذکور اعتراف کرد 
شوهر 45 ساله زن جوان را پس از خوراندن 
قرص های خواب آور و با وارد آوردن ضربات 
سنگ به ناحیه سر، کشته اندو سپس جسد او 
را به محل کشف انتقال داده است. بررسی 
های بیشتر درباره ابعاد دیگر این ماجرا زیرنظر 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 

آگاهی( ادامه دارد. 

بازسازی صحنه برادرکشی در مرداب اعتیاد! 
ساجدی- مرد تبعه خارجی که بــرادرش را برای 
رهایی از چنگال اعتیاد به »طناب« بسته بود، روز 
گذشته درحالی صحنه جنایت را   بازسازی  کرد 
که   یکی از همدستانش به تناقض گویی پرداخت. 
به گزارش خراسان، یکم تیر گذشته، مرگ جوان 

افغانستانی در خیابان شهید نبی زاده مشهد به 
ماموران گزارش شد که بررسی ها نشان داد برادر 
مقتول او را با طناب بسته بود تا اعتیادش را ترک کند 
اما در همین حال جوان افغانستانی به خاطر پیچیده 

شدن طناب به دور گردنش جان باخته  بود. 

سجادپور- موتورسواری که مورد ظن نیروهای 
گشت انتظامی قرار گرفته بود، پس از انتقال به 
کلانتری سپاد مشهد، راز عجیب کوله پشتی 
را فاش کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
چند روز قبل ماموران گشت کلانتری سپاد 
هنگام انجام وظیفه در حــوزه استحفاظی، به 
رفتارهای موتورسواری مشکوک شدند که کوله 
پشتی بزرگی را بر دوش داشت. ماموران که او 
را به طور غیرمحسوس زیرنظر گرفته بودند، هر 
لحظه بیشتر به حرکات اضطراب آمیز او ظن 
می بردند چرا که احتمال می دادند، موتورسوار 
مذکور درحال جابه جایی مواد مخدر باشد. به 
همین دلیل ماموران به او نزدیک شدند و مدارک 
موتورسیکلت را درخواست کردند اما موتورسوار 
که کلاه کاسکت بزرگی بر سر داشــت، تلاش 
می کرد تا حد امکان کمتر سخن بگوید به این 
دلیل فقط به گفتن کلمه »ندارم« اکتفا کرد. این 
رفتارها در حالی شک ماموران را بیشتر کرد که 
درون کوله پشتی موتورسوار فقط مقدار زیادی 
پارچه کهنه بود. به گزارش خراسان، حالا دیگر 
فرضیه سرقت موتورسیکلت بدون مدارک هم 
به دیگر احتمالات پلیسی افــزوده شده بود که 
آن ها به ناچار وی را برای بررسی های بیشتر 
به کلانتری هدایت کردند. با آن که هوای گرم 
تابستان، شرایط تحمل ناپذیری را ایجاد کرده 
بود اما موتورسوار کلاه کاسکت را حتی درون اتاق 
اطلاعات کلانتری هم از سرش برنمی داشت و 

باز هم سعی می کرد بیشتر با ایما و اشاره سخن 
بگوید. در این هنگام افسر اطلاعات کلانتری از 
او خواست کلاه کاسکت را از سرش بردارد و به 
سوالات پلیس به درستی پاسخ دهد اما ناگهان 

صــحــنــه عــجــیــبــی 
ــورد کــه همه  رقــم خ
نیروهای پلیس مات 
ماندند.  مبهوت  و 
زمانی که موتورسوار 
ــان شـــک و  ــیـ در مـ
تردید کلاه کاسکت 
را بــرداشــت، مقنعه 
نمایان  او  مشکی 
که  ــد  ش مشخص  و 
مــوتــورســوار مذکور 
ــدود  ــی ح ــوان زن ج
30 ساله است. او که 
بغض غریبی گلویش 

را می فشرد درباره این ماجرا گفت: 16 ساله بودم 
که سر سفره عقد نشستم و با همسرم که کارگر 
ساختمانی بود زندگی شیرینی را آغاز کردم اما 
مدتی بعد پدرم را به دلیل ابتلا به یک بیماری از 
دست دادم. او اگرچه با کارگری و زحمت کشی، 
مخارج زندگی را تامین می کرد اما نیازی به 
فرزندانش نداشت و به هر طریق ممکن مخارج 
زندگی و مادرم را می پرداخت با این حال بعد 
از مرگ پدر، شوهر من  به مادرم نیز از نظر مالی 

کمک می کرد ولی از بخت بد من و در حالی که 
صاحب دو فرزند کوچک بودم، همسرم از بالای 
ساختمان درحال احداث سقوط کرد و از  دنیا 
رفت. من دیگر بی کس و بی پناه شدم به طوری 
که نمی توانستم 
اجـــاره خانه ام را 
بپردازم. به همین 
دلیل لوازم منزلم 
ــردم و  را جمع کـ
ــادرم رفتم  ــزد مـ ن
اما از شدت شرم 
ــی تــوانــســتــم  ــم ن
به چهره رنجور و 
بیمار مــادرم نگاه 
کــنــم! مــن فرزند 
ــواده  ــان بـــزرگ خ
بـــودم و کــارگــری 
در منازل مردم نیز 
پاسخ گوی نیازهای مادی خانواده ام نبود. در 
این شرایط چشمم به تنها دارایی باقی مانده از 
همسر مرحومم افتاد. موتورسیکلت او را تمیز 
کردم و تصمیم به مسافرکشی گرفتم. برای آن 
که مسائل شرعی را رعایت کنم مجبور شدم لباس 
های بیشتری بپوشم! یک کوله پشتی بزرگ هم 
تهیه کردم و درون آن پارچه های کهنه ریختم تا 
از تماس نامحرم دور بمانم. کلاه کاسکت را هم 
روی سرم گذاشتم و خیلی تمرین می کردم تا 

با مسافران صحبت نکنم چرا که خیلی زود لو 
می رفتم. خلاصه به این ترتیب روزی 80 هزار 
تومان کار می کردم تا مادرم را خوشحال ببینم. 
او نمی دانست من با موتور مسافرکشی می کنم 
ولی زمانی که داروهایش را می گرفتم لبخندی 
می زد که  دنیا را به فراموشی می سپردم. اگرچه 
این مبلغ برای هزینه های فرزندان و خواهر و 
برادرانم کافی نبود ولی هر روز خدا را شکر می 
کردم که نان حلال سر سفره می برم و مادرم را 
شاد می کنم! با این حال امروز که توسط پلیس 
به کلانتری هدایت شــدم، از چشمان مــادرم 
خجالت می کشم اگرچه فرزندانم نیز چشم 
به در دوخته اند تا با شکلاتی طعم عشق مادر 
را بچشند و ... هنوز سخنان این زن جــوان به 
پایان نرسیده بود که اشک از چشمان رئیس 
اطلاعات کلانتری سرازیر شد. او به آرامی و به 
بهانه بازرسی کوله پشتی مبلغ 80 هزار تومان 
را درون آن گذاشت و سپس با هماهنگی قاضی 
»فرهمندنیا« موتورسیکلت زن جوان را تحویل 
داد تا او به دنبال شغلی بــرود که منع قانونی 
نداشته باشد و ... آن لحظه بود که با خود گفتم 
آیا مسئولان هم با درد و رنج آشنا هستند؟ آیا قلب 
آن ها، گهگاه در تاریکی های احساسات مدفون 
می شود؟ آیا این صحنه های دردناک را می بینند 
و فقط اشک می ریزند؟!  خلاصه این ماجرا را 
نگاشتم  نه این که فقط مردم بخوانند برای آن که 

مسئولان بدانند و اشک بریزند!
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